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دي بر مرتبه شناسي معماري مرتبه شناسي معماري دوره سنت؛ درآم
 كريستين نوربرگ شولتز يروستايي بر مبناي تبيين و نقد آرا

 
  **مجتبي گلوردي/ *علي اكبر  كوششگران      

  30/10/1390                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  08/02/1392                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
  

  . وماً با رويكرد اقليمي و عملكردي همراه استشناخت معماري روستايي عم
هاي كالبدي روستا نسـبت بـه عوامـل    و بافت، بيشتر به تبيين پاسخ) مسكن و فضاي عمومي(بنا اين گونه ازمواجهه با معماري روستا، تك

هاي فضايي معمـاري  در مقابل كيفيت. دهدپردازد و يا نحوه جريان زندگي و استقرار عملكردها را در ابنيه روستايي مبنا قرار مياقليمي مي
  .تر مورد مطالعه و شناسايي قرارگرفته و معيارهاي فني و كارشناسانه آن ناگفته مانده استروستا كم

دهنـد  هايي كه معماري بافت و بنـاي روسـتا را مخاطـب قـرار مـي     از اين رو امكان شناسايي و ارزشگذاري كيفيت ابنيه روستايي در طرح
مقاله حاضر در صدد ارائه و يا پيشنهاد رويكردي مناسب در شناخت معماري روستايي است كه در آن، حقيقت اين معمـاري   .ردوجود ندا
بنـدي  گـذاري و مرتبـه  تر و بـه تبـع آن ارزش  اي جامعدر اين حالت مطالعه. تري بازگو شودهاي آن با شايستگي بيشها و ويژگيو ارزش

جـا كـه   گيـرد؛ آن خلدون شـكل مـي  اين نظرگاه با دريافت آراي ابن .اري روستا، ضمانت بهتري خواهد يافتمرتبط با اصول حاكم بر معم
 دهنـد بيـان   نشـيني تـرجيح مـي   هاي معماري جوامع انساني دوره سنت، كه سكونت بر روي زمين را بر زندگي كوچمراتبي را براي ساخته

عنـوان نماينـده   واژگاني اسـت كـه بـه    سبكيو معماري  عرفي، معماري روستيكمعماري  .باديه نشينان، روستاييان و شهرنشينان: داردمي
  .خلدون ارائه شده استو با استقبال و نقد آراي كريستين نوربرگ شولتز و در هماهنگي با نظرگاه ابن مراتب معماري دوره سنت

پيشنهادي در مرتبه شناسي  ،ماهيت معماري دوره سنت در ايران اين دستاورد برمبناي تحليل محتواي آراي شولتز و انطباق آن با ظرفيت و
  .شودمعماري و معيارهاي آن ارائه مي

هاي مربوط به معماري دوره سنت و به تبـع آن معمـاري   معيارهاي قابل طرح براي هر يك از اين مراتب امكان تشخيص بهتري از ساخته 
 .آوردروستايي را فراهم مي

 
  .شناسي، معماري روستيك، عرفي و سبكيي روستايي، مرتبهمعمار :واژگان كليدي

 

 A.koosheshgaran@yazd.ac.ir .استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه يزد  *

  .مربي و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي امام جواد** 
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  مقدمه 
تـر بـا   ادبيات حوزه شناخت معماري روسـتايي بـيش  

امـا در حـوزه مـورد    . رويكرد اقليمي همراهي داشته اسـت 
شناسي معماري روسـتايي، لااقـل   نظر اين مقاله يعني مرتبه

 پديدارشناسـانه  نگـاه  چـه از ذهـن و  به شيوايي و بلـوغ آن 
تراود نمونـه  مي) 1926ـ   2000(كريستين نوربرگ شولتز 
 . شودمي درخور ديگري كمتر يافت

نگاه شولتز و به تبع آن جستار پيش رو نگاهي عام و       
ــاري    ــي معم ــه شناس ــه مرتب ــاص ب ــايي خ وراي جغرافي

تـوان بـا تكيـه بـر آراي وي و     اگرچه مـي .روستايي دارد 
اي مناسب و درخور، مربـوط بـه   ردي آن بهرهتحليل كارب

  .ميراث و معماري روستايي ايران نيز كسب كرد
 دسـتيابي بـه   ايكه بنيان كـار بـر  در اين مقاله با اين

مباني نظري شناخت مراتب معماري روستايي بر بازكاوي 
آراي شولتز نهاده شده اما اين كار برمبناي تحليل محتواي 

گيـرد و  انتقادي صورت مي آراي وي و بر اساس نگرشي
اين تفاوت در نوع نگـاه  . شودمسيري متفاوت پيموده مي

اي از معماري دوره سنت است كـه از آن  به ماهيت مرتبه
يــاد شــده اســت و بــدين ســبب  "معمــاري ســبكي"بــه 

شناسـي معمـاري   دستاوردي كمـابيش متفـاوت در مرتبـه   
حـال  ينبا ا. گرددروستايي، نسبت به آراي شولتز ارائه مي

دستاوردهاي مقاله سراسر مـديون انديشـه، نگـاه و آراي    
  .باشدوي مي

  ضرورت بازتعريف واژگان كليدي مقاله
نو بودن برخي مطالب اين مقاله، در خصوص 

شناسي معماري روستايي، چه مطالبي كه به تلويح و مرتبه
جايي كه آورده گردد و چه آنتصريح از شولتز ارائه مي

، باز تعريف برخي واژگان كليدي را خود مقاله است
تر از آن جهت قابل اين ضرورت بيش. سازدضروري مي

حوزه ادبيات معماري درك است كه واژگان مربوط به
  ظاهري ساده و  ،سان خود اين معماريروستايي به

ها و مفاهيم غني و البته پيرايه اما سرشار از حكمتبي
از استعدادهاي  منطبق بر فطرت پاك انساني و برآمده

  .مجرب سرزميني دارد
براي نزديكي بهتر ذهن مهمتر، رو كليدواژگان از اين

  .شودخوانندگان با نگارنده بازكاوي مي
  روستا

در تعابير و تعاريفي كه از واژه روسـتا در دسـترس   
هاي اي است كه از منظر يكي از شاخهروستا پديده ؛است
شـايد ايـن امـر    . تبدان نگريسته شده اس ـ] انساني[علوم 

هـاي  پديـده بايـد  ناگزير و ناگريز انسان معاصر است كـه  
واسـطه علـومي مـورد شناسـايي     محيط زندگي خود را به

از  نيـز چون خود ايـن علـوم، آن پديـده    قرار دهد كه هم
  جـزاي خردتـر مـورد شناسـايي قـرار      طريق تجزيـه بـه ا  

تا با اين وصف در اينجا نيز بازتعريف واژه روس ـ. گيردمي
با اين تفاوت كه سـعي بـر   . از اين امر بيرون نخواهد بود
از هر چيز به چيستي روسـتا  آن است كه اين تعريف بيش

  .و ماهيت تكوين آن مبتني باشد
اي است صرفاً متعلق بـه دوره سـنت،   روستا، ساخته

ها، باورها و رفتارهـاي يـك   اي زيستي از ساختهمجموعه
ها به نيازهـاي  پاسخ آنجامعه كوچك انساني است كه در 

بر آسايش خود و از طريق تعامل برابر و دو سويــة  مبتني
روستايي با سرزمين خود و از پس كشف استعدادهاي آن 

كوششـگران، رسـاله دكتـري    . .(رسدظهور ميسرزمين به
 )1386معماري ، 

  

  دوره سنت
يــا مــدرنيزم » دوره صــنعت«دوره ســنت بــا ظهــور 

گيـرد؛  ار مفهوم خـود را از آن مـي  يابد و اعتبمي "مفهوم"
تمـامي  . هرچند دقيقاً مفهومي مخالف و مقابل بـا آن دارد 

واژگان انساني در دوره سنت تعابيري متفـاوت از همـين   
ــد  ــنعت دارن ــان در دوره ص ــمندان  . واژگ ــار انديش در آث

معاصر، تعابير و تعاريف متعددي از مفهوم سـنت و دوره  
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اي دوره سـنت زمانـه   امـا در اينجـا،  . سنت موجود اسـت 
است كه انسان در تعامل با سرزمين خود براي پاسـخ بـه   

عنوان يـك شـاخص   را به» رعايت حد«نيازهاي زندگيش 
كوششـگران،  .(. دهـد مهم سرلوحه عمل خـود قـرار مـي   

  )1386رساله دكتري معماري ، 
مفهوم پذيرش يـك داور بيرونـي در   رعايت حد به 

داوري كـه  . از طبيعت اسـت برداري انسان مواجهه با بهره
ــر انســان و هــم ســرزمين زيســتگاه وي     اراده وي هــم ب

مستولي است و مشيت خـود را  ) عنوان نماينده طبيعتبه(
اي از بايدها و نبايدها كـه مبنـاي عمـل    از طريق مجموعه

از اين رو همـه اسـتعدادهاي   . كندانساني است جاري مي
شود و ه ميشناخت» بركت و نعمت«عنوان يك سرزمين به

  . كفران آن سبب از دست رفتن آن است
  دوره كشاورزي

  كشـاورزي، عبـارتي اسـت كـه در     ] يا مـنش [دوره 
. شـود كار گرفتـه مـي  به» دوره سنت«جاي جا گاهي بهاين

» دوره صـنعت «بدين عبـارت دوره كشـاورزي در مقابـل    
كـارگيري  بـه . دوره سنت ياد شـد  همان است كه از آن به

 ــ ــوم ب ــن مفه ــه  هاي جــاي دوره ســنت از آن رو اســت ك
مفهوم ارتزاق از چيزي است كـه انسـان از   به» كشاورزي«

طريق تعامل مستقيم و غير مستقيم و البته آگاهانه با زمين 
  .آورددست ميبه

هاي جامعه شناسان ديروز و امـروز،  در جمع ديدگاه
ــدون  ــن خل ــل)  ق -ه 808 -732(از اب ــا وي ــت  ت دوران

سـير تحـول   ) م...  -1928(و تا تـافلر  ) م 1981 -1885(
توان بـا عبـاراتي شـبيه دوره شـكار،     جوامع انساني را مي

ــار دوره  دوره دام، دوره صــنعت و دوره اطلاعــات در كن
 ) 1 نمودار. (كشاورزي شناسايي نمود

  مكان
» مكان«دوره مدرن يا صنعت هر چند ] معماري[در 
، زمـان،  فضـا  /زيگفريـد  گيـدئين، (رفتـه اسـت    از دست

  اما تعابير قابـل تـأملي از ايـن واژه مهـم     ) 1365 معماري
در نـزد شـولتز دو تعبيـر متفـاوت از     . دست آمده استبه

مكان قابل دريافت است كه در اينجا هـر دو تعبيـر قابـل    
   .برداري قرار خواهد گرفتاعتنا بوده و مورد بهره

يـا  (عـلاوه كـاراكتر   كـه مكـان، فضـا بـه    نخست آن
سـوي  بـه : روح مكـان . شولتز()2 نمودار.( ستا) خصلت

  )1388پديدارشناسي معماري، 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دهد كه مكان دربر دارنده مفهـوم  اين تعبير نشان مي

ايـن بـدان   . فضا بوده و ثانياً وجهـي كاراكتريسـتيك دارد  
عكس دوره صنعت، كه تنها فضاي بدون معني است كه به

عماري امكـان يـا اجـازه ظهـور     كاراكترهاي محيطي در م
هاي دوره پيش از آن، يعني دوره سنت يا دارد، در ساخته

كـاراكتر  ] كه هنوز مكان از دست نرفته است[كشاورزي، 
يـا همـان سـرزميني و    [جغرافيـايي   –كه وجهي تاريخي 

دارد امر ذاتـي معمـاري بـوده، ذائقـه مكـان را در      ] بومي
 .سازدهاي انسان آشكار ميساخته

سير تحول جوامع انساني برگرفته از ديدگاه برخي از . 1ن
.    شناسانجامعه  

).شولتز(است  علاوه كاراكترمكان، فضا به.2ن  
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  اضــافة كــه مكــان، واجــد هويــت اســت بــهوم آند 
ــه: روح مكــان. شــولتز( )3 نمــودار. (موقعيــت ســوي ب

  )1388پديدارشناسي معماري، 
  
  
  
  
  
  
  

اين تعبير كارآمد قابل دريافت از نظرگـاه شـولتز در   
  خصـــوص مكـــان، ديـــدگاهي سراســـر متفـــاوت را از 

 هاي انسان دوره سنت يا كشاورزي در اختيار قـرار ساخته
جا وجه سرزميني هـر  اما نكته برجسته آن در اين. دهدمي

هويت و هم موقعيت . دو عامل سازنده مفهوم مكان است
در صورتي كـه فضـا، در   . اندهر دو داراي وجه سرزميني

تر مفهـومي  تعبير پيشين لزوماً وجه سرزميني ندارد و بيش
  .مجرد و رياضي است

اراي اهميـت  اشاره به اين دريافت از بيـان شـولتز د  
عـلاوه كاراكتر،كـه   ، نه فضـاي بـه  »مكان روستا«است كه 

اين بدان مفهـوم اسـت كـه    .است» فضاي كاراكتريستيك«
سرشت فضـا خـود از جـنس سـرزمين اسـت نـه اينكـه        

   )1تصوير.(هاي سرزميني بر فضا عارض شده باشدويژگي
	

  معماري بدون معمار
هـاي  اين واژه بيش از هر چيز به آن دسته از ساخته

گردد كه اصـطلاحاً معمـاري بـومي نـام     انساني اطلاق مي
در برابـر  » معمـاري بـومي  «در گفتار شـولتز  . گرفته است

جـا  اما در ايـن . گيرددوره سنت قرار مي» معماري سبكي«
تمـامي  "بنا به تعبيري كه تفصيل آن در متن خواهـد آمـد   

تواند مصداق معماري بـدون  آثار متعلق به دوره سنت مي

حتي اگر بنا، اثري سـبكي و سـاخته   . "مار دانسته شودمع
  .يك معمارِ شناخته شده و بنام باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دليـل ماهيـت و ويژگـي    اين بـيش از هـر چيـز بـه    
در ايــن دوره . هــاي انســان در دوره ســنت اســتســاخته
  از هاي انسان، خصوصـاً در حـوزه معمـاري، بـيش    ساخته

حاصـل و نتيجـه كشـف    كه عمـل خلاقـه وي باشـد،    آن
از اين رو معمـار دوره  . توسط وي است» استعداد محيط«

اثـر  ) بـه معنـي برانگيزاننـده   (» باعث«كه » خالق«سنت نه 
كوششـگران، رسـاله دكتـري معمـاري ،     (معماري اسـت  

1386( 

معمار، برانگيزانندة چيزي است كه از آن به استعداد 
هـاي  ههماهنگي و تشابه در كليـت سـاخت  . محيط ياد شد

معماري يك سرزمين در دوره سنت، حاصل همين مفهوم 
گـاهي   امـري كـه  . يعني كشف استعداد آن سرزمين است

نادرست از آن بـه تابعيـت اهـالي آن سـرزمين از يـك      به
، راز جــاودانگي و معمــاري ،الكســاندر(الگــوي مرســوم 

  )2تصوير . (شودياد مي) 1381
	

  شناسي معماريمرتبه
سي معماري در دوره سنت بر ايـن  شناعبارت مرتبه

نكته اشاره دارد كه آثار معماري اين دوره در هر سرزميني 
هـا  تـوان بـراي آن  از سرشتي واحد برخوردار است اما مي

).شولتز(استعلاوه موقعيتمكان ، هويت به .3ن  

سرشت فضـاي  : نگارنده ) روستاي ماسوله، شمال ايران . (1ت
هاي سرزميني عارض شده بر فضا نيست، چراكه گيژوي ،روستا

تـوان  اين سرشت فضايي از جنس سرزمين است، از اينرو مـي 
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پذيرش اين نكته كه ايـن مقالـه   . مراتبي را در نظر گرفت
پـردازد ديـدگاهي   مـي  مراتب معماري دوره سنتتبيين به

تبـع آن  ري دوره سـنت و بـه  متفاوت را نسـبت بـه معمـا   
-در اين. وجود خواهد آوردبه به معماري روستايينسبت 

جا معماري روستيك، معماري عرفـي و معمـاري سـبكي    
مراتـب  «شـوند،  شناخته مـي » مراتب معماري دوره سنت«

نيـز بـر اسـاس آن شناسـايي و ارائـه      » معماري روسـتايي 
  .خواهد شد

تيك تــا اگرچــه مســير نــاگزيري از معمــاري روســ 
سبكي قابل معرفي است ولي اين به معناي سير خطي اين 

به بيان ديگر اين مراتب، منازلي در امتـداد  . مراتب نيست
يكديگر نيستند كه ورود به يك منزل به معناي خـروج از  

از اين رو در دوره سنت پس از پديـدار  . منزل ديگر است
قابـل تبيـين و معرفـي     ،شدن همزمـان و در عـرض هـم   

  )4نمودار. (دهستن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كه مقاله تماماً هدف خود را ترديد با توجه به اينبي 
بر تبيين اين مراتب از معماري دوره سـنت قـرار داده در   

   .ها نيامده استاين مقام باز تعريف آن
تر به مفهوم كليد واژگـان مقالـه   اينك با تقرب بيش

عمــاري ضــرورت مرتبــه شناســي متــوان بــهمــي ،حاضــر
  .روستايي پرداخت

  ضرورت مرتبه شناسي معماري روستا
 ،شــناخت صــحيح و همــه جانبــه معمــاري روســتا

ها و اقداماتي شرطي اصيل و اصلي در صحت نتايج طرح
قصد ارتقاي كيفيت فضا و زنـدگي روسـتايي،   است كه به

ايـن در  . دهنـد روستا را مخاطب و مورد مداخله قرار مي
ن از همـه جانبـه بـودن مبحـث     تـوا حالي است كـه نمـي  

هـايي كـه   شناخت و مطالعه روستا در شرح خدمات طرح
براي اين منظور نگارش گرديده و قانوناً مستمسك عمـل  

 هـاي روسـتايي قـرار    مشاورين و مبنـاي قضـاوت پـروژه   

كوششگران، سيد . حناچي، پيروز(گيرد اطمينان داشت مي
رزش هــاي بــا احفاظــت و توســعه در بافــت. علــي اكبــر
  ).1390روستايي 
بهسـازي بافـت بـاارزش    «هـاي هـادي و نيـز    طرح

هاي رسمي و شناخته از جمله واسطه »روستاهاي تاريخي
هاي مناسبي بـراي  مداخله در روستا، نمونهزمينه شده در 

در مبحـث شـناخت در شـرح    . ادعاي فراز پيشـين اسـت  
جا كه بـه كيفيـت ابنيـه    ها آنخدمات مربوط به اين طرح

كـار رفتـه در بنـا،    بـه » دوام مصـالح «شود تنها خته ميپردا
معيارهاي ارائـه شـده   . شودمعيار تعيين كيفيت خوانده مي

منظور درك و مميزي بهتر از مفهوم دوام نيز خود جاي به
علاوه بر اين، تعيين مناسب و درخور كيفيـت  . تأمل دارد

هاي سـرزميني و  ابنيه روستايي مستلزم لحاظ كردن ارزش
  .مي متعددي استبو

ــاري     ــري از ارزش را در معم ــاد ديگ ــه ابع ــا چ ام
  توان و يا بايد در نظر داشت؟روستايي مي

تجلـي:نگارنـده)روستاي ماسوله، شمال ايران.  (2ت
ستعداد محيط بر كالبد و فضاي معمـاري اسـت   كشف ا

 .شودكه گاهي به غلط الگوهاي مرسوم ناميده مي

.مراتب معماري دوره سنت.4ن  
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پاسخ به اين سؤال مستلزم چينش مقدماتي است كه 
در دو . ها موضوع اصـلي مقالـه حاضـر اسـت    يكي از آن

هـاي  خدمات طرح هادي روستايي، از ارزشمقام از شرح
نخسـت  . نيز سخن رفته اسـت احتمالي موجود در روستا 

احتمالاً در روستا اثـر يـا آثـاري تـاريخي موجـود      «كه آن
آثاري كه به دليـل تـاريخي بـودن وجهـي ارزشـي      » باشد

دوم . آينـد داشته و در زمره ميراث فرهنگي به شـمار مـي  
اراضي موجود در روستا است كه بايـد  » ارزش اقتصادي«

سـي  توسط مجري طـرح و در خصـوص آن، كـار كارشنا   
گيري بعدي در زمينه اراضي انجام شود تا هرگونه تصميم

  .روستا با منطق اقتصادي همراه باشد
اين اشارات بيانگر اين نكته ظريف اسـت كـه شـرح    

گاه كليت روسـتا را در مقـام يـك    خدمات مورد اشاره هيچ
. عنوان ميراث فرهنگي تلقي ننموده اسـت اثر ارزشمند و به

هر روستاي اصيل يا سـهم بافـت    اما بايد دانست كه كليت
اصيل از هر روسـتايي بـا تمـام اجـزاي سـازنده آن داراي      

اي اسـت  هاي شـناخته شـده  وجوه متعدد و متنوع از ارزش
عنوان مصداقي از ميراث بشري معرفـي و قابـل   كه آن را به
منشـورهاي جهـاني حفاظـت از ميـراث     . نمايـد احترام مي
از ميـراث بـوم    طور مشخص منشـور حفاظـت  جهاني و به

ها مشخصـاً  به اين ارزش (icomos1999-Mexico)ساخت
  .اشاره داشته و مصاديق آن را نيز معرفي نموده است

گونه كه بيان شد شـناخت درسـت كيفيـت    اما همان
ابنيه روستايي مستلزم شناخت واثق مرتبه معماري ابنيه آن 

در اين حالت اين اميد وجـود خواهـد داشـت كـه     . است
دليـل  دوام تنها بـه وستايي ساخته شده از مصالح كمابنيه ر

دوامي از صحنه هستي روستا حـذف نگـردد و   عارضه كم
اي ندهد كه تنها ويژگـي آن  يكباره جاي خود را به ابنيهبه

  !و ديگر هيچ! بادوام بودن مصالح آن است
ترديد مسكن روسـتايي تنهـا جـايي بـراي زنـده      بي

  !ندگي كردن استبلكه جايي براي ز. ماندن نيست

بـر مرتبـه    روسـتا مبتنـي  مرتبه شناسي معمـاري  
	شناسي معماري دوره سنت است

دليل ايجاد مرزي مشـخص  ظهور مدرنيزم در جهان به
از تحولات فلسـفي و اجتمـاعي در زنـدگي شـهري شـايد      

ــم ــه  مه ــريت ب ــه بش ــد ك ــاقي باش ــرين اتف ــود ت  دســت خ

تحـول  بر اين اسـاس زنـدگيِ پـيش از ايـن     . زده استرقم
ــه ــيم ب ــناخته شــد عظ ــامي دوره. دوره ســنت ش ــه تم اي ك

هاي باعث يا دستاوردهاي انساني آن پاي در سرزمين انسان
-تـر سـاخته  عبارت سادهبه. برانگيزاننده اين دستاوردها دارد

هاي انسان دوره سنت، حاصـل كشـف اسـتعداد سـرزميني     
 ,A.M.Moradi.كنـد مـي  اسـت كـه وي در آن سـكونت   

S.A.A. Koosheshgaran&M.Akhtarkavan. An 
introduction to the way of regarding the) earth 

(site) in traditional) architecture ;) 
  

تعبيـر  به. بايد دانست روستا آورده دوره سنت است
حنـاچي،  ( رسـد ظهور نميديگر در دوره مدرن، روستا به

بـر آن  و عـلاوه  )1390. كوششگران، سيد علي اكبر. پيروز
بايد تأكيد نمود كه شهر دوره سنت، خود آورده روستا در 

عبارتي ديگر در يـك نظـام تكـويني    به. همان دوره است
رسد وبه شرط طي مراتبـي،  ظهور ميخاص، يك آبادي به

مراتبي كـه بـراي   . كندمراحلي را تا تبديل به شهر طي مي
  .گرددها شرايط آن فراهم نميهمه آبادي

  سنت، معماري سنتي و معماري سبكيمعماري دوره 
شـود،  نام معماري سنتي از آن ياد ميچه عموماً بهآن

اين . ترين شكل از تكوين معماري دوره سنت استكامل
مرتبــه از معمــاري در مقالــه حاضــر بــا اســتقبال از آراي 

حضـور،  :  معمـاري  شـولتز، (» معماري سـبكي «شولتز به 
. عرفـي خواهـد شـد   بازشـناخته و م ) 1381. زبان و مكان

دهد تا تلقي كليشه شـده  عبارت معماري سبكي اجازه مي
مفهوم معماري سنتي بايد . از معماري سنتي در هم شكند

هـاي كهـن درهـر    هـا و تمـدن  تمام آثار معماريِ فرهنـگ 
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تناسب نيازهـا و اسـتعداد   سرزمين و با هر اقليمي را كه به
  .گيردا در بر رسد رظهور ميهاي زيستنده در آن بهانسان

اي از معمـاري دوره  معماري سـبكي را بايـد مرتبـه   
سنت ناميد كه شرايط لازم را براي سير تكـويني كامـل و   

براين اساس معماري سـبكي  . استبدون نقص خود يافته
  .ترين مرتبه معماري دوره سنت استعالي

روستا نطفه معماري دوره سـنت را توليـد و حفاظـت    
  كندمي

تبه معماري دوره سنت، يعني معمـاري  ترين مرعالي
در . جسـتجو كـرد  » شـهر دوره سـنت  «سبكي را بايـد در  

فرازهاي بعد و در گفتار ابن خلدون بر ايـن نكتـه تأكيـد    
يي اسـت  )ها(خواهد شد كه شهر دوره سنت همان روستا

لازم جهـت تجربـه مراتـب بـالاتري از     ) هـاي (كه شـرط 
هايي خـاص  آسايش را به دليـل برخـورداري از اسـتعداد   

جـا  در ايـن ...). ابن خلـدون  (يافته است ) يعني تجارت(
تنها بر اين نكته اشاره خواهد شد كه معماري سبكي نيـز  

تـر معمـاري اسـت كـه در     تري از مراتب دانيمرتبه عالي
بدين عبارت نطفـه  . روستا امكان بروز و ظهور يافته است

 معماري دوره سـنت و بلـوغ اوليـه آن، در روسـتا شـكل      
 يي را بـه )ها(ترديد همان استعدادي كه روستابي. گيردمي

سـتا بـه   سـازد در كـار تبـديل معمـاري رو    شهر مبدل مي
  .معماري شهر دوره سنت است

 معماري سـبكي در يـك تمـدن و سـرزمين خـاص      

تـري از آن در  كه مراتـب پـايين  رسد مگر اينظهور نميبه
شـرط  استعداد يك روستا كشف و پس از طي مراحلي بـه 

وجود استعدادهاي لازم در سـرزمين و انسـان سـرزميني    
ه بسـيار  ـچ. ه سنت زمينه سازي شده باشدره دوـمتعلق ب
هايي كه معماري آن شـرايط لازم بـراي گـذار از    سرزمين

 ـ   ر بـه ـتمراتب پايين دسـت  هـمرتبـه معمـاري سـبكي را ب
ن مضمون در گفتار ابـن خلـدون قابـل    ـاي. نياورده است

  .ستشناسايي ا

	دوره سنت در گفتار ابن خلدون "آبادي"

تلـويح و تصـريح    تـوان بـه  در گفتار ابن خلدون مي
جـا نشـين متصـور    مراتبي از سكونت را براي انسان يـك 

پديد آورندگان  شهرنشينانو روستاييان، نشينانباديه. شد
باديـه،  . دهنـد گـاه را شـكل مـي   اين سه مرتبه از سكونت
هايي از سكونت است كـه  گونه روستا و شهر در نزد وي

در يك مسير خطي بر يكديگر ترتّب دارند و بـدون طـي   
 .مرتبه قبلي درك و تكوين مرتبه بعدي ميسر نخواهد بود

   )5نمودار(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در نظر وي و با تعبير قرين تصورات معاصر، باديـه  
ــأمين    ــي ت ــز در پ ــر چي ــيش از ه ــينان ب ــت"نش  و  "امني

فردي و جمعي، شكلي از زنـدگي   هايي از آسايشحداقل
زننـد كـه كمـابيش زنـدگي     نوع را رقم مـي مشترك با هم

پـس از آن برخـي از ايـن    . كنـد اي را تـداعي مـي  عشيره
 جوامع بـا شـناخت مناسـب از زمـين و اسـتعدادهاي آن      

، دلبسـتگي بـه   )دام(جاي وابستگي صرف به حيوانـات  به
گزيننـد؛ و  از آن برمـي ) كشـاورزي (زمين را براي ارتزاق 

  .گيردشكل مي» آبادي«بدين ترتيب نخستين اشكال از 
گيري مفهوم اوليه آبـادي از  شايد بتوان شرايط شكل

  .جستجو نمود» آبادي«خلدون را در خود واژه نظرگاه ابن
بـودن و ضـمانت   »  بـاد «، مايه اصلي حيـات،  »آب«

به معني زمين حاصل خيز يـا همـان   » ديه«تداوم حيات و 

دون با ارتقاي لها به گفته ابن خمراتب سكونتگاه.5ن
آسايش و همچنـين گسـترش مبـادلات و خـدمات     

نشيني تا شهرنشـيني  جمعي از جمله تجارت از باديه
 .قابل معرفي است
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گيـري  مين داراي دهش، سـه شـرط اصـلي شـكل    ، ز»ده«
كـه انسـان در تعامـل برابـر و     شـرط ايـن  بـه . آبادي است

دوسويه با اين نمايندگان طبيعت و برمبناي رعايـت حـد   
كـار  راستي  و درستي بهها را بهآن) سنت(خود و طبيعت 

 كوششگران، رسـاله دكتـري معمـاري،   ( ) 6نمودار. (گيرد
1386(  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  آسايش و ماهيت منازل سكونت در دوره سنت مراتب

 ـبندي و تحليل محتواي آراي ادر جمع     ن خلـدون در  ب
گونه پنداشت كه توان اينسير شهروندي و شهرنشيني مي

در مقابـل سـكونت در حركـت     -از آغاز سكونت دائـم  
هـا در دوره  گيـري تمـدن  تا اوج شـكل  -نشينچكو انسان

رتبـه متفـاوت از آسـايش و    تراز و سطح و يا م سنت، سه
بر آن براي جوامـع انسـاني قابـل تجربـه و     مبتني نيازهاي
  .است دسترسي

اولين شكل از سكونت كه در پاسخ  ،در فراز پيشين
بـر  هاي مبتنـي ترين تراز يا سطح از آسايش و نيازبه پايين

اولين شكل از . گيرد، مورد اشاره قرار گرفتميآن شكل 
نماينده سكونتگاهي در ترازهاي پايين  ها در مقام"آبادي"

و  "گـاه اي از مساكن و يـك نيـايش  مجموعه"آسايش را 
  .دهدنهاده مذهبي شكل مي

ترين شكل پاسخ شهر دوره سنت را نيز بايد آخرين و كامل
ابن خلـدون  . انسان به بالاترين مراتب از نياز آسايشي ناميد

كمك » رفاه« از عبارت» بالاترين سطح آسايش«جاي واژه به

تصور امروزين انسان  ،اين مقاله به باور نگارندهاما . گيردمي
آن بـراي ايـن    كـارگيري دوره مدرن از واژه رفاه مانع از بـه 

  . گرددمي مرتبه از آسايش تجربه شده در دوره سنت
  

  مراتب پس از آسايش
خلـدون  چه از  گفتار ابـن بر آن انسان معاصر علاوه

پيامــدهاي ظهــور مــدرنيزم فضــاي  از طريــق آورده شــد،
 عصـر  ديگري را تجربه نموده است كه بـراي انسـان هـم   

چه در از اين جهت آن. خلدون قابل تصور نبوده استابن
گيـرد  مورد اشاره و اراده قرار مي» رفاه«گفتار وي با كلمه 

 را » رفـاه «ناميـد تـا بتـوان واژه    » سـقف آسـايش  «را بايد 

رفاه لزومـاً  . مدرن اختصاص داد تجربه مربوط به انسانبه
كشـف  «هاي آسايشي و بر مبناي ظرفيت ياز طريق ارتقا

ــه» اســتعداد ســرزمين ــددســت نمــيب  بلكــه حاصــل . آي

هاي جديدي است كه انسان دوره مدرن از طريـق  ظرفيت
ايـن در مقابـل   . آورددست ميترويج تكنولوژي با علم به

عملـي و   جـاي تجربـه  تكنولوژي دوره سنت است كه بـه 
  . افتدانتقال سينه به سينه آن در طي نسل ها اتفاق مي

  بازكاوي آراي كريستين نوربرگ شولتز
بهتـرين  ) 1926ـ   2000(كريستين نـوربرگ شـولتز   

شارح آراي هيدگر، فيلسـوف بـزرگ معاصـر آلمـاني در     
اختصـاص سـهم قابـل    . حوزة معماري لقب گرفته اسـت 

بررسـي آراي شـولتز   اي از مباحث مقاله حاضر بهملاحظه
رو است كـه در ميـان شـارحان و ناقـدان معمـاري       از اين

مفهـوم مكـان و    درستي بـه  دوره مدرن، هم او است كه به
فقدان آن در معماري امـروز توجـه داشـته و بـراي ارائـه      

به معماري روستا، عنـايتي واثـق   » مكان«فهمي درست از 
  . نموده است
وزة معمـاري  است با مـرور نظـرات او در ح ـ  بديهي

برخي اي انتقادات بهبومي و معماري سبكي، با وجود پاره
هاي معماري روستايي،  بر تبيين ارزش از آراي وي، علاوه

هـا نيـز روشـن     ضرورت رويكـرد مجـدد بـه ايـن ارزش    

قرابـتدارايآيده از محتواي واژه آبادي برميچآن. 6ن
 .است ي آنهاهژلغوي وا معناداري با معناي

108 



 
 

 
ره 

شما
14

3
 ♦ 

يز 
پاي

92 ♦
   

عنـوان   بـه » مكـان «آورد، مفهـوم   تبـع ايـن ره   بـه . گردد مي
ترين ويژگي معمـاري روسـتايي مـورد بازكـاوي      شاخص

  . گيرد ار ميقر
دلايلي كه شرح آن خواهد  به» معماري بدون معمار«

آمد، رساترين مفهوم قابل تشـخيص در وصـف معمـاري    
اما در صورت استقبال از اين عبارت بايد . روستايي است

چه كسي يا كـدام  «نخست به اين سؤال پاسخ داد كه پس 
  » عامل در كار خلق اثر معماري است؟

دهنـدة   ي تمام اعضـاي شـكل  خانواده روستايي، يعن
، بـدون ايـن كـه عنـوان     »زندگي خود«خانوار، در فرايند 

» شـدن «ها حمل شود، در مسيري دمادم، به  بر آن» معمار«
. گمارنـد  و تكوين خانه خود و لاجرم روسـتا همـت مـي   

همساني و مشابهت در شـكل و روش سـاخت و نتيجـة    
اي ه ـ عمل در توليد اجزاي معمارانه روسـتا يعنـي واحـد   

هـا   چندان رسـاي الگـو بـر آن   سكونتي كه گاهي عنوان نه
و )  1381،راز جاودانگي و معماري الكساندر،(نهاده شده 

زدني قابل دريافـت در كليـت ايـن     چنين گشتالت مثال هم
نيازهـاي  توليد، يعني تماميت روستا و پاسخ در خـور بـه  

هـاي جغرافيـايي    آسايشي در عين همـاهنگي بـا ويژگـي   
ور استعداد محـيط را در كنـار عمـل انسـاني     محيط، حض

ــه ــين    ب ــيل تعي ــلي و اص ــل اص ــك عام ــوان ي ــده  عن كنن
   ) 7نمودار.(سازد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

است كه استعداد محيط از طريق عمـل  اين بدان معني
خانواده روسـتايي و نفـس زنـدگي او راهـي بـراي ظهـور       

مـورد  » معمـاريِ بـدون معمـار   «اما حال كه مفهوم . يابد مي
اره قرار گرفت بايد دانسـت كـه حـد و مرتبـة اسـتعداد      اش

عامـل  «محيط نسبت مسـتقيمي بـا حـد و مرتبـة اسـتعداد      
آن، يعني انسان دورة كشاورزي دارد به اين » برانگيزانندگي

تـر باشـد،    بـيش ) گان( معني كه هر چه مهارت برانگيزاننده
حـدّ ايـن   . تر خواهد بـود  مرتبة كشف استعداد محيط عالي

  . رسدمي به ظهور» معماري سبكي«جا است كه  ر آنتصو
امــا شــولتز معمــاري ســبكي را لزومــاً نتيجــة بلــوغ 

كنـد،   يـاد مـي  » معماري بومي«معماري روستا كه از آن به 
سـازد   داند و تنها بنابر دلايلـي كـه خـود اسـتوار مـي      نمي

كنش با معماري بومي  معماري سبكي را قابل انطباق و هم
فهم واثق از معني معماري سبكي در نظرگاه  قطعاً. داند مي

وي براي جلوگيري از هرگونه سوءتفاهم بعدي ضـروري  
بررسـي تفصـيلي آراي وي در   رو اينـك بـه   از ايـن . است

مورد معماري بومي و معماري سبكي پرداخته خواهد شد 
تا ضمن آن و بر مبناي يك مـرور انتقـادي، ايـن مفـاهيم     

مقـام  » معماري بـدون معمـار  «ت انشاء گردد و نهايتاً عبار
جـا  چـرا كـه در ايـن   . مناسب خود را در اين بحث بيابـد 

تمامي وسعت طيف معماري بومي » معماري بدون معمار«
  . دهد تا معماري سبكي متعلق به دوره سنت را پوشش مي

، »معماري روسـتايي «در گفتار شولتز واژگاني چون 
معماري «، »معماري بومي«و يا » وساز بومي سنت ساخت«

. كـاربرد فـراوان دارد  » معماري عرفـي «و » اي عاميِ منطقه
هـا در يـك مصـداق واحـد قابـل       اين واژگان كه همة آن

مفهـوم معمـاري بـدون    «نـوعي بـا    است، هر يك بهتجلي
. صورت مصداقي ـ قابل انطباق اسـت   ـ حداقل به »معمار

عنـوان   چـه وي از آن بـه   گـاه آن   در برابر ايـن مفهـوم، آن  
او دربـارة  . گرفتكند قرار خواهد ياد مي» معماري سبكي«

  : گويد معماري بومي چنين مي

آنچه در مقام معماري روستيك قابل معرفي است، تعامل.7ن
هـاي  دوسويه عمل خانواده روستايي با اسـتعدادها و قابليـت  

 .محيط روستا، در مسير زندگي اهل خانواده است
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. معماري بومي صورتي ويژه از تصوير جهان است"
را نه » دهد روي مي«تصويري كه محيط، كه زندگي در آن 

شكلي انتزاعي، بلكه در يك پيكربندي شاعرانه و قابـل   به
حضور، زبان :  اريمعم، شولتز( ".سازد دريافت حاضر مي

 )1381 و مكان
  : و نيز   
معماري بومي خاستگاه و منشاء هنرِ مكان و هنـر مكـان   "

  )همان (  ".شدن پاسخي است به پرسش زيستن يا ساكن
او در اشاره مستقيم بـه معمـاري بـومي اروپـا تصـريح         
  : كند كه مي

هنوز ديري از آن هنگام نگذشته است كه مناطق و "
هـاي مختلـف    ون اروپا هر يك بـه صـورت  نواحي گوناگ

معماري خود ـ هر يك با خصلت و سرشـتي متفـاوت از    
امروزه اين رنگارنگي تا انـدازه  . شدند ديگري ـ تعيين مي 

ــه اســت و   ــادي از دســت رفت ــا [ زي ــوزه] تنه ــا  در م ه
اندكه نشـان از ناپديـدي تـدريجي     هايي را گنجانيده نمونه
هـا   شده هـر روزه در آن  هايي دارند كه تجربة زيست مكان

بحـث از معمـاري بـومي را وجـود ايـن      . افتـد  اتفاق مـي 
هنـر  « كند كه اين معمـاري   حقيقت تشويق و تحريك مي

  )همان (  ".آورد مي حضور در را به» مكان 
 عبـارت و در ضـمن اشـاره    ترتيـب او در ايـن   بدين

آن را تنهـا در اثـر تجربـة    » مكـان «روند اُفول تـدريجي  به
داند و  هر روزة مردمان در معماري بومي حاضر ميزيستة 

  : دهد ادامه مي
نـوين  » گرايـي  منطقـه «در آرزوي ] امـروز [مردمان "

بايـد در همـين معمـاري     برند كه ريشه آن را مي سر مي به
  )همان (  ".بومي و عرفي جستجو كرد

سـاز را در معمـاري    و هـا و رسـوم سـاخت    او عرف
كند و  محيط تأويل ميخي بهبومي و روستايي به مثابه پاس

شـده و سـامانة    را نتيجة شيوه ارتباطي كه فـرم سـاخته  آن
او . دانـد  كند، مي ميدادگيِ طبيعت برقرار فضايي با از پيش

هاي منتج از اين ارتباط، خود  بر اين باور است كه صورت
خـوان بـا موقعيـت     هايي پيشاشناختيِ ـ هم  را در گشتالت

  : كند او اضافه مي. سازند محلي ـ متجلي مي
گـر يگـانگي    واقـع بيـان   هـا بـه   ردپاي اين صورت"

ها با زيست ـ جهان اسـت؛ در همـين ارتبـاط      وحدت آن
معماري بـومي، پايـداري     »تجربه هر روزه«بايد گفت كه 

گيري دارد و خصلتي است كه در طول سـاليان دراز   چشم
ي ويژه در مورد روستاها و كشتزارها اين به. شود حفظ مي

هاي در امتداد سـاحل   گاه  جوامع كشاورزي و نيز سكونت
دريا كه همگـي حتـي تـا سـدة بيسـتم ثبـات و پايـداري        

بـديهي  . كند اند، صدق مي اي از خود نشان داده سرسختانه
وسـاز ايفـا    است كه مكان، نقش بنياديني در سنت ساخت

  )همان ( ".كند مي
ايي اي جغرافي ـ او از اين طريق هويت را چون پديده

اي كه حضور را  پديده. داند ـ مكاني نتيجة اين فراگرد مي
او ضمناً روسـتا را  . شناسد مي» حضور در مكان « تر  بيش

  : داند نتيجة پيوستگي دو امر عملي و شاعرانه مي
مثابه يك كليت محيطي، امر عملي  در يك روستا به"

ناپـذيري بـه يكـديگر     صـورت گسسـت   و امر شاعرانه به
بـه جهـان    2و شـاعرانگي   1 د و از اين دو عمـل ان پيوسته

  ) همان(  ".اند  مسكون اهميت و معناي بنياديني بخشيده
هاي كشتزاري در روستاهاي كشور  او در تأويل خانه

  : رسد كه و زادگاه خود به اين نتيجه مي
اي راسـتين از هنـر مكـان بـدل      نمونـه  ها به اين خانه"

   ".سازد يگانه و زنده مي شود و كيفيات محيطي را دوباره مي
شولتز اين شـيوة معمـاري را مبتنـي بـر يـك بنيـان       

انـدازهاي   دليل اسـتقرار در چشـم   داند كه به ساختماني مي
وسـاز را فـراهم    تنوعي از يـك سـنت سـاخت    گوناگون،

وي در ادامة بحث خود مفهومي نامتعارف يعنـي  . آورد مي
اري را مستمسك بيان ويژگي كليـت معم ـ » چگالي مكان«

  : دهد روستا قرار مي
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بندي، خواه يك مزرعه تك يا يك  در هر نوع گروه"
كنـد   چه پيش از هر چيز ديگر جلـب نظـر مـي    روستا، آن

شكل صورت  هاي مسكوني به يعني مجتمع. است» تراكم«
يابنـد   آيند، ارتباطي موضوعي با مكان مي يا فيگور گرد مي

هر . زند قم ميكه در گذر زمان شكل كاربرد مكان را نيز ر
تر باشد، لحظة رويارويي و ورود به مكـان   چه تراكم بيش
، تجلـي   گـاه  سازد و سـكونت  تري بدل مي را به لحظة مهم

شايد دريابيم كه روسـتاها  . مكان رويارويي و ديدار است
رسـند، كـه    نظـر مـي   ها به اي از خانه تر مانند خانواده بيش

» عرف«دارند، همگي حتي با اين كه هيچ ظاهر مشتركي ن
عرف است كـه  . گذارند يا عادت يكساني را به نمايش مي

بخشد و  رغم گذشت زمان به مكان ثبات و پايداري مي به
. سـازد  مند مي پارچه و پايدار بهره ساكنان را از هويتي يك

تـوان چنـين    هاي محليِ معمـاري مـي   در بسياري از عرف
يي از ، گـو )باسـتاني (احساس كرد كه يك نغمة آركائيك 

رسد و اين همان بازتاب  گوش مي هاي تاريخ به دور دست
ايـن  . شدن است دريافت مشترك از شيوة زيستن يا ساكن

دريافت مشترك، ريشه در ساختار بنيـادين وجـود آدمـي    
   ) 3تصوير ( )همان (   ".دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و حداكثر به » هستي«البته شولتز در اين بيان تنها به 
گـاه   كند و هـيچ  ين دريافت مشترك اشاره ميا» چگونگي«

اي  اين نكته. پردازد آن نمي» چيستي«به چرايي و خصوصاً 
است كه پس از ارائة نظرات شولتز و در ادامة اين بحـث  

  . گيرد مورد توجه قرار مي
به هر تقدير او در ادامة كلام خود به اين نتيجة قابل 

  : رسد كه تأمل مي
تـرين  ه چرا شـخص بـا كـم   و اين دليل آن است ك"
تواند پس از آن كه فهم كـافي از يـك مكـان     مي  دشواري

   ".يگانه بپندارد» بيگانه«دست آورد، خود را با آن مكانِ  به
  )همان ( 

او از اين طريق، معماري بدون معمار يـا همـان بـه    
  : كند تلقي مي» هنر « گفتة خود وي معماري بومي را 

كه معمـاريِ بـومي    اين چه گفتيم دليلي است بر آن"
زيــرا ايــن معمــاري، از . توانــد هنــر تلقــي شــود نيــز مــي

را چون تصـويري زنـده و جانـدار در نظـر       3دادگي پيش
شكلي تاريخي فرگشت يابـد بـي    آورد و قادر است به مي
هـويتي كـه   . كه هويت بنيادين خود را از دست بدهـد  آن
ال در هـر ح ـ . مطابقـت دارد  4نوبة خود بـا روح مكـان   به
توانـد   بايد  اين نكته را نيز افزود كه ارتباط با مكان مي  مي

دليـل ايـن امـر آن    . شأن و مراتب گوناگوني داشته باشـد 
هـاي بسـيار    تواند واريانـت  ملي مي/ است كه نمود محلي

  )همان( ".شود مختلف و متنوعي را شامل 
با همة تنـوع و گونـاگوني   » روح مكان«ترتيب  بدين

هاي مهمِ مسـتتر   عنوان يكي از ويژگيبهدر شيوة حضور، 
، مـورد توجـه و   "معماري بدون معمار"در تمام مصاديق 

بـودن   محـدود «بـه   او در ادامه. گيرد شناسايي وي قرارمي
  : كند اشاره مي» بومي فرگشت معماري

. معمــاري بــومي، كنــد و محــدود اســت فرگشـت "
خود به اهميت   ساز، بنا و هاي عرف و معمولِ ساخت شيوه

 ) روستاي خرانق، يزد، كوير مركزي ايران. (3ت
و به تعبير شـولتز چگـالي   (هااي از خانهخانواده: نگارنده 
اي ، لحظه رويارويي و ورود به مكان را بـه لحظـه  )روستا

ي سازد كه خود، محصـول ارتبـاط موضـوع   مهم بدل مي
 .است) محيط( و زمينه )معماري(متن

111 



 

 
 

ره 
شما

14
3

♦ 
ييز
پا

 
92 ♦

   

هـاي   هـا را پيونـد   كار هستند، چرا كـه شـرايط آن   محافظه
  )همان (  ".كند محيطي تعيين مي

ترين كيفيات در معماري بومي  ترين و محدود بسته"
آينــد و ايــن، هــم بــا  مــي بيــان در هــايي هســتد كــه بــه آن

شـناختي   ريخت طريقو هم از  5شناختي هاي گونه يگانگي
گذر زمان در اين معمـاري،   دهد كه در روي مي 6وار نمونه

تم « اين رويداد همواره با اصلِ . زنده و پايدار مانده است
امــا تــم و ) همــان  ( ".خــوان اســت هــم» و وارياســيون 

عنوان اصولي از معماري بومي  وارياسيون از نظر شولتز به
  : پردازد شرح آن مي گونه به شوند كه خود اين ياد مي
گـاه انسـاني    ه سـكونت گونه دريافت ك توان اين مي"

ــراي آن ــداري مكــان ب ــه پاي ــه  داشــته 7ك ــم و «باشــد ب ت
منظـور از  «اما اگر بپرسيم كه ... هايي نياز دارد»وارياسيون

پاسـخ  » وارياسيون يـا دگرشـكلي در معمـاري چيسـت؟    
خواهيم شنيد كه وارياسيون، صورتي از تغيير و دگرگوني 
است كه بخشي از هويت پيشـين را نيـز در خـود حفـظ     

هر وارياسيون بر اصول گشتالت، كه در مورد . كرده است
كـه   ايـن . يابـد، مبتنـي و اسـتوار اسـت     مصداق مي» چيز«

اسـت،   8پـذير  هويت متغير و قابل دگرشكلي يا وارياسيون
. كند كه هويت مفهـومي روشـن و ايسـتا نيسـت     ثابت مي

هاي متعددي را در خود نهفتـه   مندي ها و توان بلكه امكان
كـار   كه وارياسـيون را در مـورد مكـاني بـه     هنگامي. است
ــي ــري م ــا   م، سرشــتگي ــي ب ــادين آن مكــان حت هــاي بني

در بسياري . مانند سازي و آشكارگي پايدار باقي مي روشن
ها گونه اصيلي از ساختمان كـه بـه پيـدايي يـك      از مكان

انجامد حتي با تغييـر شـكل و تحـولات     مي» حس فرمال«
  )همان (  ".سازد تكنيكي نيز خود را آشكار مي

اسـيون مـورد تأكيـد    عنوان تم و واري چه شولتز به آن
در » سـنت پويـا  «مفهـوم   دهد از جهاتي شباهت به قرار مي

نزد بعضي از انديشمندان حوزة معماري سنتي ايران دارد، 
اين مفهوم بر اين نكته تأكيد دارد كه اصول ثابت، قـدرت  

پذيرش و انعطاف در مواجهة اقتضائات زماني و مكاني را 
واند چيزي جـز  ت واجد است و حقيقت سنت نبايد و نمي

  . اين باشد
عبـارت بهتـر، چرايـي و    اما باز هـم دليـل و يـا بـه    

بودن فرگشت معمـاري از سـوي    چگونگيِ كند و محدود
در . كمال كاويـده نشـده اسـت    درستي يا لااقل به شولتز به
ــه    صــورتي ــومي ب ــه اگــر شــيوة وابســتگي معمــاري ب ك
هاي محيطي كه خود وي به تلـويح و تصـريح از    استعداد

روشـني   گـاه بـه   كند مورد توجه قـرار گيـرد، آن   ياد مي آن
مشخص خواهد شد كـه تنهـا در صـورت تصـور ايجـاد      

چه  تغييراتي در اين استعداد و اقتضاي طبيعي است كه آن
بـرد دچـار تغييـر و     عنوان فرگشت معماري نام مي وي به

  . تحول خواهد شد
اي اين واقعيت در مطالعة روند تاريخي معماري شـهره      

. كويري ايران در دورة كشاورزي به عينه قابل مشاهده است
هـا در   هـا و سـده   عنوان مثال تغيير تراز آب در طول دهـه  به

   تغيير مورفه و كالبد و كسَـت يك منطقه كويري مانند يزد به
  . گردد افزود اجزائي از معماري مسكن آن ديار مي

اين تغيير باعث كاهش ارتفـاع نسـبت بـه مسـاحت     
شدن زيرزمين و بـادگير بـه    بندي، افزوده ياط، نوع حياطح

بندي براي تغيير شيوة جريان باد  بنا و تغيير در شيوة حياط
سـال   700تـا   500اين فرگشت بين . گردد و بادگيري مي

   ) 8نمودار. (انجامد طول مي به
توان شاهد ايجاد تحول و  صورتي ديگر نيز مي به اما

معماري بومي بود و آن در افزايش  »شدن«ايند  تغيير در فر
هـا   استعداد محيط يعنـي انسـان  ) گان(استعداد برانگيزاننده
هر چند باز در اين حالت نيـز رونـد   . قابل جستجو است

در ادامـة گفتـار   . مذكور بسيار بطئي و محدود خواهد بود
شولتز در خصوص ماهيت معماري بومي، اينك به نظر او 

يـن معمـاري اشـاره    هـاي مكـاني ا   در خصوص خصـلت 
  : گردد مي
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اي و اجـــراي  اهميــت معمـــاريِ عــاميِ منطقـــه  "
انگاشت تعلق يك خانه به مكـان   شناسيِ آن، در پيش گونه

واقع اگر اين خانه به هر جـاي   به. يا منطقة مشخص است
كل فاقـد معنـي و نشـانگري خواهـد      ديگر منتقل شود، به

رغـم   بيان در معماري، بـه  بايد گفت كه شيوة عاميانة. بود
هاي  اين زيرساخت مشترك، چنان خصوصيات و سرشت

دهد كه گـوهر متعلـق بـه     اي را برجسته نمايش مي منطقه
شود و اما دقيقاً همـين امـر    هاي متنوع آن ناپديد مي سويه

انداز  دليل آن است كه چرا معماريِ بومي قادر است چشم
و آن را چـون  مسكون را در نزديكـي انسـان قـرار دهـد     

انـدازي كـه    چشـم . حضور برساند به 9اندازي دريافته چشم
در آن بــا يكــديگر » اثــر دســت انســان«و » اثــر طبيعــت«

  )همان (  ".اند هماهنگي و تطابق يافته
گيـري شـولتز از بيـان خـود در      اين بهتـرين نتيجـه  

همـاهنگي و تطـابق اثـر    . خصوص معماري بـومي اسـت  
عنـوان   مفهومي است كه به انسان همان طبيعت و اثر دست

  . دو تاكنون از آن ياد گرديد تعاملي دوسويه بين اين نتيجه
 توان در نظرگاه شولتز بـه  جا بـه بعد مـي ا از اينـام

در . پرداخـت » معماري سبكي«جستجوي مفهوم وماهيت 
ــان خــود از   ــه، او بي ــين مواجه ــبكي«اول ــاري س و » معم

سازد  و در  همراه مي» شهر«هاي آن را با حضور در  نشانه
ضـمن آن و از پـي مقايسـه معمـاري سـبكي و معمــاري      
بومي، حضور آرايه و تـزئين را از وجـوه قابـل شناسـايي     

البتـه شـهر مـورد نظـر وي     . شـمرد  معماري سبكي برمـي 
چنان كه از فحواي بيان او قابل شناسايي است، شـهري   آن
 يعني از حيث زماني متعلـق بـه يـك   . زاد روستا است هم

» دورة كشاورزي يا سـنت «چه در اين نوشتار،  دوران ـ آن 
رو بيـان شـد كـه     اين نكتـه از ايـن  . باشد نام گرفت ـ مي 

چه در بيـان   مفهوم شهر در دورة بعد ـ مدرن ـ كاملاً با آن  
  : شولتز قابل دريافت است، مغايرت دارد

هـاي   سـاز بـه مكـان    و هاي سـاخت  حتي اگر شيوه"
ــه   ــد، ب ــرتبط باش ــبكي مشــابهت و  مختلــف م لحــاظ س

هـاي   هايي كه به يكـديگر دارنـد و تـأثير جلـوه     همانندي
هـاي عـادي و    ها و تزئينـات، پايـداري گونـه    ثانويِ آرايه

هـاي   افـزوده . عرضِ موجود هرگـز از ميـان نرفتـه اسـت    
هـا را در يـك زمينـة     شناختي هر چـه باشـد، گونـه    سبك
و بخشـند و وحـدت و يگـانگيِ شـهر      تر سامان مي وسيع

يك خانـة مسـكونيِ شـهري    . آورند قلمرو آن را پديد مي
از معماري روستايي نشـأت   ]در شهري تاريخي در اروپا[

شناسـيِ   صـورت بخشـي از سـبك    ـ وقتي بـه  گرفته است 
انگيـزد كـه    مـي  جهانيِ معماريِ شهري تأثيري بدوي را بر

بخشد ـ آن   عناصر روستاييِ معماري ظاهري گسترده مي به
انبار غلة . ايم نيز ديده ترين مناطق شمال اروپا ليدر شمارا 

هـاي متمـادي اسـت هويـت      روستايي در نروژ كـه سـده  
شناختيِ خود را حفظ كـرده اسـت و در عـين حـال      گونه

عناصر گوتيك، بيزانس و باروك را نيز درونـي سـاخته و   
اي از معمـاري هـر روزه را بـه نمـايش      هضم كرده، شيوه

. به يك زمينـة تـاريخي اسـت   تعلق مگذارد كه باز هم  مي
كنشِ عرف و سبك است كـه محيطـي    واقع همين برهم به

زيـيم را بـه محيطـي زنـده و جانـدار بـدل        كه در آن مـي 
  )همان (  ".كند مي

تغيير در مورفـه و كالبـد معمـاري مسـكن در     . 8ن
در مقام مصـداقي اسـت از   شهرهاي كويري ايران، 
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گونه پيداست كه در نظـر شـولتز بـا وجـود      پس اين
كـنشِ عـرف و    هـاي كـافي بـراي بـرهم     بودن زمينه فراهم

هـاي   او آرايـه . فاوت اسـت سبك، اما خاستگاه اين دو مت
نهـد، عـوارض    هاي سبكي نام مـي  معماري را كه فرآورده

امـا  . شمارد مي شده در معماري روستايي و عرفي بر دروني
خاستگاه معماري سبكي كجاست؟ اين سؤالي اسـت كـه   

بـاره   او در ايـن . بايد در گفتار شـولتز پاسـخ آن را يافـت   
  : آغازد گونه مي اين

امـري  ] دوران كلاسيك[روپايي سبك در معماري ا"
پويا است و جنبش دارد و همين محل تمايز سبك اسـت  

كه به نسـبت  ) عرفي(هاي معماري بومي و سنتي  از شيوه
. انـد  ايستا هستند و محدود به يك مكان و منطقة مشخص

تـوان در   را مـي ) مند شيوه(دار  پيدا است كه معماريِ سبك
خـوان بـا    د را همهر جايي سراغ گرفت؛ اين معماري خو

آمـد و نـو    روح زمان و مكاني كـه بـدان تعلـق دارد، روز   
آيـد   نظر مي اي است كه به اين در تناقض با گفته. سازد مي

چـه   ، زيرا آن»بودن حضور يعني در جايي«: معتقد است كه
يـي داشـته   »جا«تواند  شود ديگر نمي در همه جا ظاهر مي

اما آيا بهتـر  .طي بيابدارتبا» هنر مكان«تواند به  باشد و نمي
نيست معماري سبكي را هنر مكان اما بـه تعبيـري ديگـر    

  )همان (  ".شمار آوريم به
اي را  گونـه خـود، زمينـه    او با اين سؤال پـارادوكس 

آورد و در  براي تعيين منطقي خاستگاه سـبك فـراهم مـي   
  : آورد ادامه چنين مي

اي  هاي بـومي و منطقـه   را با خصيصه ها خود سبك"
از . كنش دارند سازند و با معماري بومي برهم خوان مي هم
تـر ايـن باشـد كـه بگـوييم معمـاري        رو، شايد مطمئن اين

. شمار آيـد  بايد هنر مكان به شكلي مضاعف مي ها به سبك
ايِ بيـان شـده، بايـد     عنوان يك اصل عمـومي و منطقـه   به

ها و مناطق مختلف را يگانـه   گفت كه اين معماري، مكان
آورد كه آسمان در همه  و اين ايده را به ذهن مي سازد مي

اين «رنگ است، هر چند كه حتي در دو نقطه » همين«جا 
  ) همان(  ".نيست» همان 

تـر در   رسد كه اين عقيده بيش نظر مي گونه بهاما اين
. حال و هواي درك از مكـان و زمـان دورة مـدرن اسـت    

مباحـث   كنـد كـه   اتفاقاً خود او به همين نكته تصريح مي
  . رود پيش مي وي تحت تأثير مسايل مورد بحث اين ايام به

اين مهم است كه دانسته شود، در نظرگاه مدرنيتـه و  
در آغاز شروع اين ذهنيت، برخورد با معمـاري سـبكي و   

هاي آن و هر چه كه اصـالت تـاريخ را بـه رسـميت      آرايه
) گيدئن. (شد شناخت يك ارزش مدرنيستي شناخته مي مي

عريف معماري سبكي با معيارهاي ايـن دوره بيـان   پس، ت
ايـن  . رسايي را از اين معماري در اختيار قرار نخواهد داد

مبحث در جايي با فرازهاي ديگـري از شـولتز بـه پايـان     
  . گفته نيز اشاراتي دارد رسد كه به نكات پيش مي

هـا يــا شـايد بهتــر باشـد بگــوييم     ســبك معمـاري "
داري و تفاوت است و شايد معماري يادوارگي، تجلي پاي

ها و مسايل مربوط بـه   است به دشواري» زمان بي«پاسخي 
ها در گـذر   آمد شوندة سبك مكان، كه كاربرد همواره روز

بايـد   مـي . كنـد  هاي متمادي را توجيـه و تفسـير مـي    سده
همواره به ياد داشته باشيم كه مدرنيزم در آغـاز موضـعي   

دانـيم كـه    مي. تخاذ كردها ا شدت انتقادي در قبال سبك به
» هـاي فرمـال   دروغ«شناختي را  عناصر سبك وان ده ولده

آوردن  ناميـــد و يكـــي از آرزوهـــاي گريپيـــوس پديـــد
. »هـاي گونـاگون   ها و استيل رها از سبك«اي بود   معماري

هـــر چنـــد كـــه گيـــدئن از ســـويي در آرزوي تـــرميم 
بود  اما از سـويي نيـز پيشـنهاد    » ها زدايي از سبك ارزش«
  )همان (  ".را داد» يادوارگي نوين«

عنـوان بهتـرين    در آراي شولتز معمـاري روسـتا، بـه   
مكان شولتز . شناخته شد» هنر مكان«مصداق براي مفهوم 

فضـا  «او جـايي مكـان را   . تعابير ويژة خود را دارا اسـت 
مكـاني   و بـي  مكـان ـ   پرتـوي (نامـد   مي» علاوة كاراكتر به
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. هـاي هيـدگر   ده چارگانـه جايي ديگر فراهم آمو )  1382
هر چند تعبير پيشيني وي بيش از حد به ادبيات حاصل از 
تفكر مدرن نزديك است اما براساس آن نقـش محـيط در   

طـور متمـايزي    گيري مكان در معمـاري روسـتا، بـه    شكل
توان به ايـن   هاي خود او مي باز از گفته. شود مشخص مي

از هر چيز نتيجه رسيد كه وجه كاراكتريستيك مكان بيش 
گاه كه فضا از  حيث جغرافيايي محيط بستگي دارد و آنبه

يـابي بـه كليتـي     جهـت دسـت  ترتُّب عناصر و عواملي بـه 
آيد همواره حضـور انسـان    وجود مي به) اثرگذار(دار  معني

. بخشـد  را براي تعيين اين معني و آن ترتيب اصـالت مـي  
ي، ترتيب مكان در تعامل انسـان و محـيط جغرافيـاي    بدين

  . تأليفي از فضا و كاراكتر خواهد بود
شد كـه شـولتز معمـاري سـبكي را در      همچنين ديده

مقابل معماري بومي يا به تعبير ديگـر خـود وي، معمـاري    
هر چند . شمارد داند و خاستگاه آن را متفاوت مي عرفي مي

كه ماهيت اين خاستگاه و تفاوت آن با خاسـتگاه معمـاري   
اما تلويحاً مفهـومي  . مشخص نيست عرفي در بيان او كاملاً
عبارت بهتر جايي فراتر از محـدودة   فراگيرتر از محيط يا به

گيـري   جغرافياي محيطي يا محيط جغرافيـايي را در شـكل  
داند و از اين پس انسان نقـش   اين خاستگاه جديد مؤثر مي

  . يابد تري از محيط جغرافيايي مي كننده تعيين
  

متعامل با محـيط نيسـت و    آن انسان لزوماً ،اما ديگر
گونه كه در نگاه شولتز ديده  شيوة دريافت او از محيط، آن

شـولتز در بيـان   . كلـي متحـول گرديـده اسـت     شود، به مي
بـودن آن از   فراگرد معمـاري سـبكي و توضـيح متفـاوت    

معماري بومي ناگزير به فضاي معماري دورة مـدرن وارد  
او . كنـد  توليد مـي شود و از اين نظر ابهامات زيادي را  مي

هـاي معمـاري    حتي از توضيح دلايل امكان انطبـاق آرايـه  
رود و تنها به قابليـت آن   سبكي بر معماري بومي طفره مي

هاي تند و انتقـادي   كند و با وجود اذعان به نگاه اشاره مي
عنـوان   معماران دورة مدرن نسبت به معمـاري سـبكي بـه   

بـودن   ريشـه  مگـاه احتمـال ه ـ   فرآوردة دورة كلاسيك هيچ
  . دهد معماري بومي و سبكي را مورد عنايت قرار نمي

لاي گفتار وي اين نكته قابل دريافـت بـود    از لابه   
كه او حضور تزئين و آرايه را در معماري سبكي نشاني از 

ــر  انســاني ــه ت ــودن آن ب ــومي  ب ــاري ب ــه  -نســبت معم   ك
 بـودن  تـر  جـا انسـاني   در ايـن . دانـد  مي -تر استسرزميني

كننـدگي انسـان در    بودن بـه اصـالت تعيـين    مفهوم قايل به
گيري مكان به نسبت مكان حاصل از معماري بومي  شكل

است كه اصالت حضور طبيعت يا محـيط جغرافيـايي در   
  . آن بسيار پررنگ است

رسد كه اين ديدگاه بـا همـه نكـات    نظر ميچنين به
حقيقت كه دريافته از از آندرخور و قابل توجه خود، بيش

هـا يعنـي دوره   معماري بومي و سبكي و دوران ظهور آن
سنت باشد، حاصل انديشه بلنـد انسـاني متعلـق بـه دوره     
ــا تمــام نقــدي كــه وي بــر ايــن دوره و     مــدرن اســت؛ ب

راحتـي وجـوه   تـوان بـه  هاي آن داشـته باشـد نمـي   آورده
اشتراك معماري بومي و معماري سبكي را ناديده گرفـت  

دليـل عـدم دريافـت كامـل     پنهان آن را بـه و رابطة پيدا و 
  .هاي مشترك اين دو كتمان نمودخصلت

و » شـولتز «مراتب معماري دوره سنت در جمـع آراي  
  »خلدونابن«

عنـوان  خلـدون بـه  هاي ابناما دربازگشت به انديشه
دوره سـنت و معمـاري آن،   اي متعلـق بـه  صاحب انديشه

سـبكي  مشخص خواهد شد كه معماري بومي و معماري 
نه دو گونه معماري كه بايد دو مرتبه از مراتـب معمـاري   

   ) 9نمودار. (دوره سنت محسوب شوند
خلـدون در  نظر ابندر فرازهاي نخستين اين مقاله به

گيري آبادي، روستا و شهر و نحـوة  خصوص نحوه شكل
او روسـتا را برآمـده از   . ها بر يكديگر اشاره شدترتُّب آن

شـرطي كـه در آبـادي    داند بـه ه آن ميآبادي و تكامل يافت
او خـود  . زمينه و استعداد چنين تبديلي وجود داشته باشد
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كند، عنوان مي» توليد مازاد بر نياز«اين شرط و استعداد را 
كـه  كه هيچ روستايي شهر نخواهد شد مگـر ايـن  چنانهم

شرط و استعدادي در كار باشد و آن نيز ورود روسـتا بـه   
  .اي استمنطقهفرا» تجارت«حوزه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

چــه از شــولتز بيــان شــد در انطبــاق ايــن نظــر بــا آن
گفتـه شـد كـه    . نتيجـه خواهـد رسـيد   دستاورد اين مقاله به

دهنده آبادي اسـت، ايـن بـدان    مسكن و معبد اجزاي شكل
معنـاي اصـيل آن هـيچ    مفهوم است كه در آبادي هنـوز بـه  

تماميـت   عبـارت ديگـر  بـه . اي رسميت نيافتـه اسـت  حرفه
چـه  نيازهاي هر خانواده از اهل آبـادي در سـير طبيعـي آن   

  هــا بــرآورده شــود توســط خــود آنخوانــده مــي» زنــدگي«
ها هنوز در كنار مساكن »كارگاه«رو است كه از اين. شودمي

  . آورنده آبادي نيستندها، جزئي از بافت فراهمگاهو نيايش
خلدون نزماني است كه شرط اباين اتفاق موكول به

»  توليد مـازاد بـر نيـاز   «روستا، يعني براي ارتقاي آبادي به
كه مرتبه بـالاتري از   حالت استدر اين. فراهم آمده باشد

از طريـق امكـان   . آسايش قابل تصـور و دسترسـي اسـت   
مبادله برخي توليدات مازاد بر نياز است كه ضـرورتي بـه   

؛ زيـرا  توليد برخي ديگر از نيازهاي اهل خـانواده نيسـت  
  .همين نيازها است كه از طريق مبادله برآورده خواهد شد

تـر و  اين فرصتي براي ايجاد خبرگي و مهارت بيش
ايـن  . ها استها و كارگاهگيري حرفهاي براي شكلمقدمه

عنوان عملـي اساسـي در   فرصت در حوزه معماري نيز به
ترين نيازهاي هر جمعيت انساني، پاسخ به يكي از اساسي

عملـي كـه در   . ي سرپناه قابل تشخيص و تعميم استيعن
روسـتايي و توسـط اهـالي    » زنـدگي «مقام آبادي در طـي  
گيرد و در طول آن و مبتني بـر نيازهـاي   خانواده شكل مي

در اين حالت . يابدآمده براي اهل خانواده تكوين ميپيش
گرفتـه  نخستين مرتبه از مراتب معماري دوره سنت شـكل 

توان بـا اسـتقبال از ادبيـات مـورد     را مي اين مرتبه. است
  . ناميد» معماري روستيك«علاقه شولتز، 

هاي مورد گيري روستا از پس ايجاد زمينهاما با شكل
گيـري  خلدون براي يك آبادي و در كنار شـكل اشاره ابن

عنـوان يـك   ها است كه عمل ساخت بنا نيز بهديگر حرفه
عنـوان  بـه » ايـان بنّ«گيـرد و  حرفه مـورد توجـه قـرار مـي    

توليـدات و آثـار   . رسندظهور مياي بنا بهسازندگان حرفه
» معماري عرفي«اين گروه هماني است كه شولتز از آن به 

   )4تصوير. (كندياد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گاه كه از جريـان سـهمي از فراينـد    اين معماري آن
  زندگي روزمره اهل خـانوادة يـك آبـادي خـارج شـده و      

حرفه توسط افـرادي از اهـل روسـتا كـه در     عنوان يك به
انـد،  ذائقه و توان خود، اسـتعداد انجـام آن را بهتـر يافتـه    

تر، همين نسبت اجرايي دقيقبه. يابدتر ميايجرياني حرفه

دون و شولتز در خصوص مراتـبلخآراي ابن چه ازآن.9ن
توان معرفي نمود، مسيري از هاي دوره سنت ميگاهسكونت
ها تا شهر است، كه به واسطه توليد مـازاد بـر نيـاز و    آبادي

 .نديگاهي قابل اعتناسپس تجارت، روستاها هم سكونت

ــران  . (4ت ــوير مركــزي اي ــزد، ك ــق، ي ) روســتاي خران
معماري روستيك، در مسير زندگي اهـل خانـه و   :نگارنده

اي اصـيل و در تعـاملي تنگاتنـك بـا     توسط آنان به گونه
 .محيط روستاست
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تر و هاي ساخت سفتهتر و مصالح و روشمندطرحي نظام
ــه ــري حرف ــاً اث ــر از معمــاري روســتيك، يعنــي  اينهايت ت

   ) 5تصوير .(رسدنتيجه ميبه »معماري عرفي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـر دو معمـاري    نبايد از نظر دور داشـت كـه ايـن   
هـاي سـرزمين زيسـتگاه    حاصل كشف استعداد و ظرفيت

چيـزي كـه در تعبيـر شـولتز و     . اهل آبادي و روستا است
  .استياد شده» بوم«بسياري ديگر از آن به 
در ذائقه  شرط وجود استعداد لازمدر مرتبه بعد و به

ــك ــادلات    ي ــت مب ــي فرص ــنت، يعن ــتا در دوره س   روس
. رسـد ظهـور مـي  اي است كه شهر دوره سنت بهفرامنطقه

ترين شاخصه تبـديل يـك روسـتا بـه     عنوان مهمبه» بازار«
محـل  ) 1366دورة اسلامي، : كياني ، معماري ايران(شهر 

اي از توليدات و خدماتي اسـت كـه   آمدن مجموعهگردهم
اي تـر  اي بازهم حرفهشهر مرتبهتبديل روستا به موازاتبه

  .گذاردنمايش ميرا در توليدات انسان به
رسـد كـه   ظهور مـي عبارت بهتر، شهر در زماني بهبه

ــدي ســازندگان ســاخته ــه و كارآم هــاي آن از ســر تجرب
مقـام توليـدات انسـاني    در اين. است» ماهرانه«تكرارهاي 

مفهـوم  بـه » هنـر «كه شرط آنبه. يابندمي» آثار هنري«مقام 
در عرصـه  . دانسته شود» بهترين شكل از اجراي يك فن«

  در . انجامـد مـي » معمـاران «معماري اين فرايند بـه ظهـور   
گروه از سازندگان بنـا  آن» بنايان«جا معماران در مقابل اين

هايشـان برآينـد بهتـرين و    شـوند كـه سـاخته   خوانده مـي 
مثابـه آثـار هنـري    خت و بههاي ماهرانه سابالاترين روش

و نه » شهر دوره سنت«شناخته شود و اين فراگرد تنها در 
  .رسدروستا به ظهور مي
اســت كــه شــولتز از آن بــه هــا همــانيايــن ســاخته

  كنــد امــا در اســتقبال از نظــر يــاد مــي» معمــاري ســبكي«
خلدون در شيوه و شرايط تبـديل روسـتا بـه شـهر در     ابن

ري عرفـي بـه معمـاري سـبكي     دوره سنت، تبديل معمـا 
چه شولتز در شيوه و زمينـه  آنطريقي ديگرگونه نسبت به 

  و خاســتگاه پيــدايش معمــاري ســبكي بيــان داشــت رخ  
   )10نمودار. (نماياندمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسد كه وجود يا ظهور ميشهر دوره سنت زماني به
. ايجاد يـك فرصـت جديـد بـراي روسـتا در كـار باشـد       

  . راحتـي در اختيـار هـر روسـتايي نيسـت     فرصتي كـه بـه  
گيـري در يـك موقعيـت اسـتراتژيك تجـاري، مـثلاً       قرار

عنوان نقطـه  استقرار در مسير جاده ابريشم، ايفاي نقش به
بين چند روستا و آبادي پيراموني و البتـه  ] تجاري[عطف 

برخورداري از ثروت حاصل از توليـدات كالاهـاي مـازاد    

: نگارنـده)روستاي خرانق، يزد، كوير مركزي ايران. (5ت
بناياني كه ساخت بنـا در  . ي بناهاي عرفي بناياننديبانيان برپا

تـر و  منـد رو محصـول نظـام  از ايـن . هاستروستا حرفه آن
چيـزي اسـت   از آن) ترو نه لزوما با ارزش( تر پالايش يافته

 .كه معماري روستيك ناميديم

برپايي معماري روستيك، عرفي و يا سبكي در مقام سه .10ن
ماري دوره سنت علاوه بر وابستگي به اقتضـاهاي  مرتبه از مع

 .هاي محيط انساني نيز وابسته استمحيط جغرافيا، به ظرفيت

117 



 

 
 

ره 
شما

14
3

♦ 
ييز
پا

 
92 ♦

   

هاي دروني و بيروني ديگـر  مينهبر نياز منطقه و بسياري ز
  .  محل تمايز يك روستا از ميان روستاهاي همسايه است

توان چنـين  عنوان يك حكم كلي ميبدين عبارت به
بيان نمود كه هر شهر متعلـق بـه دوره سـنت در گذشـته     

چه را اجـزا  اما آن. خود روستا بودن را تجربه نموده است
چـه در  تبـع آن توان بهيسازد مو اركان كالبد اين شهر مي

فراگرد تكوين شهر بيان شد، شـكل بـالغ شـده اسـتعداد     
عمل آنان . شوندبنّاياني دانست كه اينك معمار خوانده مي

جانبه كيفيت در تمام جوانب امر بنا كـردن  در ارتقاي همه
گيــري اســت؛ از روش استحصــال و فــرآوري قابــل پــي

مربـوط بـه   مصالح، روش اجرا، نظـام معمـاري و قواعـد    
هندسه و تناسبات تا وارد كردن تزئينات وابسته معمـاري  

. كار رونده در بنا، پنجره، در، حفـاظ و ماننـد آن  و اجزا به
   ) 6تصوير (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با اين وصف اين مرتبه از معماري، يعنـي معمـاري   
سبكي، در مقابل نظر شولتز، خاستگاهي خـارج از حيطـه   

دار خـود را بـا   و رابطـه معنـي   يابـد استعداد سرزمين نمي
  .كندمراتب پيشين معماري سرزميني خود حفظ مي

نبايد از نظر دور داشت كه تبديل بنا به اثري هنـري  
شهر و ظهور مفهـوم مـدنيت،   زماني تبديل روستا بهدر هم

گيـري اركـان سياسـي، اجتمـاعي و     قوام فرهنگ و شكل
  ين را مفهــوم و جغرافيــاي اســتعداد ســرزم ،اقتصــادي آن

چه در بيان خاستگاه مراتب پيشين ساحتي متفاوت از آنبه
» تجـارت «در اين بين . كشاندمعماري دوره سنت آمد، مي

شـهري و فراتـر از آن بـين    اي براي تعـاملات بـين  واسطه
تبـع آن، مفهـوم سـرزمين از محـدوده     به. گرددتمدني مي

، »سانيجغرافياي ان«آن فراتر رفته و » جغرافياي سرزميني«
د و زوايـاي  خود دامنه تلقي از اسـتعداد سـرزمين را ابعـا   

   )11نمودار. (بخشداي ميگسترده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـر تمـامي   انتقال تجارب در اجراي هر چه اسـتادانه 
سـاز  واسطه تجارت كه زمينـه فنون و از جمله معماري به

  و  "انســانِ ســرزميني"تعــاملات بــين تمــدني اســت، بــه 
از . بخشـد در مقام معمار مفهومي متعالي ميهاي او آورده

خلدون ترين مرتبه از آسايش كه ابنسويي نيز تجربه عالي
هـاي مغتـنم سـير    كنـد فرصـت  يـاد مـي  » رفـاه «از آن به 

دليل تمكـن  شهروندي را براي برخي از ساكنين شهرها به
هـايي بـراي ظهـور    آورد كه خود واسطهتر فراهم ميبيش
يـا  (اجراي فنون توسط انسان مستعد، هاي ترين شيوهناب

  .آوردو استعداد سرزمين وي فراهم مي) همان معمارباشي
هـاي  پاسـخي اسـت بـه نيـاز    "بار نيـز معمـاري   اين

آسايشي انسان از طريق تعامل برابر و دوسـوية معمـار بـا    

)ير مركزي ايـراناي در بافت تاريخي، يزد، كوخانه. (6ت
معماري سبكي محصـول تعامـل اسـتعداد انسـان     : نگارنده 

هـاي  ها و ظرفيـت سرزميني، عقل و تجربه تاريخي و آورده
جغرافياي انساني و محيطي، در ترازي اسـت  كـه سـطوح    

 .بالايي از آسايش را پاسخگوست

سرزمين در عبارت كشف استعداد سرزمين  آنچه محتواي.11ن
كند، علاوه بر جغرافيا، استعداد انسان سرزميني را نمايندگي مي
 .شودرا نيز شامل مي
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در . "شـرط رعايـت حـد   سرزمين مخاطب خود و البته به
اسـتعداد سـرزمين    جز كشفاين مرتبه از تعامل چيزي به

استعداد انسان سرزميني، عقل و تجربـه  . رسدظهور نميبه
بـر  . هاي جغرافيـاي انسـاني  ها و ظرفيتتاريخي و آورده

معماري بـدون  «اين اساس معماري سبكي نيز مصداقي از 
اي فراتر از آسايش را از طريـق  است كه تنها مرتبه» معمار

رزمين انسـاني  و س) بومي(كشف استعداد انسان سرزميني 
  .ظهور رسانيده استبه) بوم(

  مؤخره
هاي دوره سـنت در  چه بيان شد، ساختهبر مبناي آن

گويي به سه مرتبه از نيازهاي آسايشـي انسـان ايـن    پاسخ
دوره ضمن واجد بودن ماهيتي ثابت، سه مرتبه متفاوت از 

معماري روستيك، معمـاري  . رساندظهور ميمعماري را به
سبكي عناويني هستند كه اين مقالـه بـه    عرفي و معماري

استقبال از ادبيـات كريسـتين نـوربرگ شـولتز و البتـه در      
ــر ايــن ســاخته  هــاي بررســي انتقــادي آراي خــود وي ب

  .نمايدانساني حمل مي -محيطي
اهل تجربه بر اين واقعيت صحه خواهند گذارد كـه  

  تـر معمـاري روسـتيك،    معماري عرفي گاهي مرتبه عـالي 
است و البته عموماً مرتبه نازله معماري  )كه آمد شرحيبه(

كه معمولاً بنايان در مشق آثـار   به اين شكل. سبكي است
تـر از مهـارت در   و اعمال معماران البته بـا مراتبـي پـايين   

كـارگيري الگوهـاي   روش اجرا و فـرآوري مصـالح و بـه   
  .اندساخت، به معماري عرفي مفهوم بخشيده

ري دوره سنت اين واقعيت با مشاهده مصاديق معما
هاي شهري و روستايي شود كه لااقل در ساختهآشكار مي

گانـه برشـمرده   بيش از مراتب سـه  ،زميندوره سنت ايران
. ها قابل دريافـت و شناسـايي اسـت   شده مراتب مياني آن

عبارت ديگر فراوانـي مصـاديقي از معمـاري در مرتبـه     به
   از ســه ســبكي بــيش -عرفــي و البتــه عرفــي -روســتيك

ها بيـان  شيوه تكوين و ترتيب آن بارهاي است كه درمرتبه
  .گرديد

شناسي معمـاري دوره  با اين وصف و برمبناي مرتبه
تـوان مراتـب معمـاري    سنت كـه شـرح آن گذشـت مـي    

 -تر روستيكتر روستيك و بيشصورت كمروستايي را به
  .سبكي بازشناسي نمود -تر عرفيعرفي، عرفي و البته كم

ستاورد ديگر اين رويكرد تكيه بر اين نكتـه اسـت   د
كـه از آن بـه   (كه روستاها سنت معمـاري هـر تمـدني را    

در خـود حفاظـت نمـوده و     )شودمعماري سبكي ياد مي
هـاي معمـاري   رو توجه به ويژگياز اين. دهدپرورش مي

هـاي  عنـوان نطفـه  هاي آن بـه روستايي و شناخت ويژگي
هـا  ضـرورت و حفـظ آن   سنت معماري هر سرزميني يك

  .يك اصل اساسي است
  

  پي نوشت   
1. Praxis 
2. poesis 
3. give-ness 
4. genius loci  
5. typological unities 
6. typical morphology 
7. stabilitas loci 
8. variable 
9. comperhanded 
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